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 الرحمن الرحيم االلهبسم

 موزشوظائف والدين در آ
 جهت هفتم

مختص به والد است يا اينكه شامل والده  تأديبوجوب و استحباب و است كه م اين هفتجهت  تأديب روايات ما در ذيل
بلكه  شته باشداختصاص به پدر دا ،داردوجود كه در قبال فرزند  ايوظيفهآيد وجهي نيست كه به نظر مي ؟شودميهم (مادر) 

مذكر است  يتعابيراست داراي شده رواياتي كه در اين باب وارد گرچه خيلي  كهدليلش اين است  شود وميشامل والده هم 
را گرفت و امام فرمود حق ابن من  اشبچهو دست  آمددارد كه پدر  اهآندر بعضي از  چراكهوالد و پدر ندارد  روايات اينلكن 

به خاطر شمول اين خطابات نسبت به مذكر و مؤنث، ما اين است كه  عرض بنابراين شودميولي آن مورد مخصص ن چيست
 .شودميشامل والده هم روايات 

 تعليل شموليت
 گاهيو رود ميبه كار  مؤنثصيغه مذكر مقابل گاهي در عربي بلكه مذكر نيست مقصود اصلاً  يا أيها الذين آمنوادر مثل 

كه خطاب مرد است شامل زن هم  بهادّيا همين  يا أيها الذين آمنوامثل در خطابات شرعي  .نيست ملحوظدر آن  مؤنثهم 
 :به يكي از اين دو وجه شودمي

مذكريت كه يك كاربرد مشترك و عام  .كاربرد دارددو در مقابل مؤنث در عربي اين صيغ مذكر وجه اول اين است كه  -1
وضعي  ازنظر رودميكار ه ب يصيغي كه براي هر انسان درواقع .مذكر است ظاهربهاين صيغ يعني نيست  ملحوظدر آن 

يكي هم  يك وضع للمذكر و .نيست كه صيغه مذكر للمذكر باشد بلكه دو وضع دارد طوراينهميشه شبيه مذكر است. 
معناي  و بهمذكري خلع شده  هايويژگي ديگر از كه است طورهميندر خطابات قانوني و حقوقي كه ترك عام و مش

 .له جديدي دارد و موضوعرا گفتند كه صيغ مذكر در حقيقت در مواردي معناي عام دليل بعضي اين  .رودميعام به كار 
در خطابات  گوييممي وقتآنو وضع عام ندارد وضع شده است منا كه صيغه مذكر براي مذكر سلّ است كهاين وجه دوم  -2

اصل  يك اين بنابراين؛ قرينه خاصي باشدو  عنايت درجايياينكه  خصوصيت است الا اءالغحقوقي و شرعي اصل بر 
 .است طورهمينهم  غيرشرعيدر قوانين و مقررات حقوقي و است 

 ءشمول به نسادارند ي كه شكل مذكر صيغ خطاب است كه اصل درجاري  قاعدهاين  وضوحبهو  اوليطريقبهدر شرع پس 
قرينه باشد، نشده  عام و يا اينكه اگر وضع براي معناي بلا خصوصية لمذكرية نها موضوعةإما لأوجهين لحد  چراكه ؛است
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 خود ،تفاوتي ببيند واهدخميكه  هرجايي .شودميديده ن هاتفاوتاين است و داريم كه اينجا مقام وضع و جعل قانون  عامي
اين  به خاطر .وقتي جدا نكند مشترك استاست لذا  عنايت داشته و جدا كردهكه در ديه  مثلاً  كندميشارع عنايت دارد و جدا 

 دارد.ن يمعني العام است و مذكر خصوصيتالب كنيدميخطاباتي كه در رواياتي ملاحظه  ،دو وجه

 خطاب به ابوين
 .شودمي قرينه همآنكه است يان آمده ماسم زن هم به  ،درست نيست سندوجه ديگر اين است كه در بعضي از روايات ولو 

أَبِي قرَُّةَ عنَْ وَ عَنْ عِدَّةٍ منِْ أَصْحاَبنِاَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خاَلدٍِ عَنْ شَريِفِ بنِْ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بنِْ « ن داردآدر تعليم قر مثلاً
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  السلامعليهأبَِي عَبْدِ اللَّهِ  وَ  -منَْ قَبَّلَ وَلدََهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حسََنَةً وَ منَْ فرََّحَهُ فرََّحهَُ اللَّهُ يَومَْ الْقيَِامَةِ  وسلموآلهعليهااللهصليقاَلَ

ابوين دارد البته در خصوص  نجاايكه در  1»ءُ مِنْ نُورهِمِاَ وجُُوهُ أهَْلِ الْجنََّةِأَبَوَيْنِ فَكسُيَِا حُلَّتَيْنِ تُضيِدُعِيَ باِلْ القُْرآْنَ علََّمَهُ منَْ
 يكي درو اما در اينكه  دهيمميبه آن كه حكم را اختصاص  ويژگي نداردپدر ن است ولي شاهدي است براي اينكه آتعليم قر

نيست والا قيدي  پدر مخصوص بعاً تآن مورد  ؟حق اين بچه چيستآمد و گفت دو روايت اين است كه مردي خدمت حضرت 
يلَْزَمُ الْواَلِدَيْنِ «يا روايت و  2»رحَِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعاَنَا وُلْدهَمَُا عَلَى بِرِّهِماَ«روايتي ديگر مثل  طورهمين بود.در كلام و خطاب 

در  و ثانياً است خطاب عام  اولاً  بنابرايناست آورده  باهمكه والدين را  3»العُْقُوقِ لِوَلَدِهمَِا مَا يلَْزَمُ الْوَلدََ لَهمَُا مِنْ عُقُوقِهمَِامنَِ 
شاهد ديگر اينكه . البته است لا يخصصكه پدر را ذكر كرده مورد بعضي از روايات در و است رواياتي هم والدين و ابوين آمده 

در  .رودميكار ه مقابل آن نباشد خود والد در اعم ب اگروالا است پدر مقصود والد در روايات در مقابل والده قرار بگيرد اگر 
 است.عام  خطاب به مرد نيست و استعمال والد در معني السلامعليهرساله امام سجاد 

 اصل در خطابات
وضع مقررات طبعش اين است كه مرد  يعني در مقام جعل قانون و شودمي ءالغا هاخصوصيتاصل در خطابات اين است كه 

عنايت به  هرجاييو كه براي همه است  دانندميولي همه  آوردميهمه صيغ را مذكر  نويسدميمجلس كه قانون  .ندارد و زن
شود زائد از زن برداشته  هايفيكلتاست ه واجب كردمثلاً قرينه است  در برخي موارد .آوردميقرينه دارد،  و مردجدايي زن 

از آن  و لذامشاركت دهد در اين كار هر دو را و شمول داشته باشد كه عنايت دارد شارع  و معنويولي در امور روحي 
پس تأديب بر دوش پدر است البته نفقه  هاو ايننفقه كه چون اختصاص دارد  و بگوييمقرينه و اولويتي درست كنيم  شودمين

 .را قياس كنيم هااين توانيمنمي وجهي دارد و هركدامنيز بر عهده اوست پس 
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حقوق مثل هم  تأديبو كه ابوين يعني والدين در مسائل آموزشي قرآن  آوريممياين است كه ما در چند روايات شاهد  مهم
 هستند.

 بنديجمع
كه  ايويژهشواهد  اضافهبه دهيمميقرار  تأكيدمورد  مااست را  شده گفتهنيز ديگر  درجاهايهمان اصل كلي كه  بنابراين
 .شودميحكم هر دو را شامل  لذا دادر اين حكم د و تغييري و دخالتبا آن قياس كرد  شودمين طبعاًرا قرائن  و آن وجود دارد

 گوييممي ؟به چه نحوي است شانوظيفهلكن هر دو اين وظيفه را دارند  هكنيد كه والد و والد سؤالبحث ديگر اين است كه اگر 
تعَاونَُوا « شودمي جاهمهتعاون هم  بله .أن تقوم والد بهذا العمليةما إ التربية و يقوم لوالد بعمليةت است يعني يا به نحو كفاي

آن  .انجام دهدمادر را  و قسمت ديگرانجام دهد پدر  يك قسمت گويدميدليل هم  و خود )2(مائده/ »عَلَى الْبرِِّ وَ التَّقْوى
تكاليف تربيتي مستحب  و مجموعهست ادو واجب  بر هرمجموعه تكاليف تربيتي واجب  .مجموعه واجب بر هر دو واجب است

كفايي است يعني اگر او قائم به  و استحباباين تكاليف تربيتي وجوب در نكته ديگر اين است كه  .بر هر دو مستحب استنيز 
يكي اين بخش را متكفل  .ندارد و مانعيتقسيمش هم طبيعي است  و البتهبالعكس  و شودميقط ساديگري اين امر شد از 

ساقط  ديگري از ،را انجام داد ايوظيفهو متكفل شد را بخشي  هركسي طبعاً .شودميمتكفل  راديگر يكي بخش  و شودمي
به نحو  شودميطبق همان فعل خير را  و ي نداردتقسيمش هم مانعي ندارد كما اينكه تعاون در اين مورد هم مانعو  شودمي

 .انجام داد تعاون

 جهت هشتم
در  .ديبي بر عهده سايرين استأت ديبي بر عهده والدين به حكم تربيت وأت بحث ديگري كه وجود دارد نسبت حكم تربيت و

 .هر انساني كه قادر قيام به آن وظيفه باشد يعني است ءواجبي داريم كه بر عهده علما هايتعليمگفتيم كه  مفصلاًقبلي  هايبحث
بايد به او ياد  داندآن را ميست و كسي ااگر كسي حكمي را نياز دارد و مورد ابتلايش و  ارشاد جاهل در احكام واجب است

كه با م مواردي داري . پسواجب بودفقط بر پدر و مادر بلكه بر عموم جامعه نهي درجاهاين مانند تعليم قرآمواردي  .بدهد
و وجود دارد  آنجاكه در است اين حكم اوليه  است. شده دادهو مردم قرار  ءبر عهده علماشرايطي به نحو وجوب يا استحباب 

به هم مواردي داريم كه در شرع  طرفايناز  .ستا ابتلايشانهم در محدوده مورد آناختصاص به تعليم بالغين  معمولاًوجوبش 
و انطباقش چه نتيجه  شوندميچگونه باهم منطبق  هادايرهاين  شود.مي مادر گذاشتهبر دوش پدر و نحو وجوب يا استحباب 

 ؟دهدميفقهي 
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 نتيجه فقهي
و نهي  معروفامربهف ييا وظاو احكام مورد ابتلا و ن و حديث آاست كه قرواجب عام و به شكل كفايي  طوربهبر ديگران 

امور اگر  لذا اين انجام دهندغير نسبت به وظايف تأديبي را بر ديگران واجب است كه س را به بالغين آموزش دهند. پاز منكر 
 .د وجوب استكّأاين حكم دوم موجب ت ،آمددر حوضه خانواده هم مورد وجوب قرار گرفت يعني تكليف وجوبي روي آن 

كنند ديب ديگران أت و و تربيتبه تعليم  اقداماست كه  واجبكه براي همه مردم به نحو كفايي  گويدميمواردي به ادله عامه 
كه نسبت به آموزش است واجدين شرايط  و همهاين تكليف متوجه عموم جامعه  لذا بحث كرديم قبلاً را  و مواردشالبته قيود 

 و نمازتعليم قرآن  مثلاً ي است كه يك بخش آنهايو تعليم تأديباين وظيفه عام شامل  .ندناقدام ك و غيرهقرآن يا احكام  مثلاً
كه اين خطاب خاص موجب ست امعلوم  ،حكم عام داشتبراي پدر و مادر اين خطاب يي كه جا .ستا اتواجب اين و امثال

واجب است  و مادربراي پدر  گويدميآن خطاب و ست كه براي همه است ااين وظيفه عامي  گويديعني مي ؛د وجوب استكّتأ
 .د وجوبكّأت شودمي اشنتيجهعام كه با آن ضميمه 

 قاعده اصولي
شما احكام را ياد بدهيد گويد ميخطابي كه به اين افراد بالغ است. د وجوب كّأت اشنتيجهاين همان قانون اصولي است كه 

خطاب خاص در مورد  .گيردميرا  و مادرپدر  ازجملههمه است و عام  ،ياد بدهيد را استاسلام يا اين علمي كه مايع عزت 
نسبت اين به ر پاسخ داست  قاعده يك اينپس  .شودميد كّأاين موجب ت هم وظايف فوق را واجب كرده است كه مادر وپدر 

اين دليل خاص موجب  ،دليل خاص براي والدينو دو حكم كه در مواردي كه اين دو حكم اجتماع دارند يعني وجوب عام 
 .مشترك استبين همه مكلفين است والا اصل تكليف  مؤكد و مادرر پدبراي بخشي از اين تكاليف  و لذاشود ميد وجوب كّأت

 بنديجمع
هم  آنجادر  لذا را انجام دهد اتحاكم موظف است آن اقداماست يعني  شده دادهاين وظيفه بر دوش دولت قرار در مواردي 

هم وظيفه و شخص حقوقي است  عنوانبهوظيفه دولت هم تربيتي  از تكاليف تعليمي و دايرهيك  . پسشودميواقع د كّأمورد ت
كه ست ا طورايندر مواردي  ديگرعبارتبهواجب كفايي  عنوانبههم وظيفه والدين و اشخاص حقيقي و هم وظيفه آحاد جامعه 

د كّأمقايسه با آن خطاب عام موجب ت و درست اكفايي به والدين واجب خطاب  وقتآن ؛ستاهر سه وظيفه بر هم منطبق 
عقاب والدين كه براي  شودميدر عقاب ظاهر  اشثمره .عقاب بيشتري داردوالدين يعني اولويت يعني ترك  ديكأت .شودمي

 .ديگر هم دارد ثمراتاين دو قسم دليل خاص و عام اما  شودميبيشتر نيز  ثواب موجب يدتأكعلاوه بر اينكه اين بيشتر است 
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 ثمره ديگر
است  گفتهحكم عامي  مثلاً هاست؛خصائص آنو حكم  هايويژگيدر  سنخ از حكم دواين  تفاوتغير از تأكيد، ثمره دوم 

وظيفه هم  نداندكسي مفاد حكم را  وقتي .بايد ارشاد جاهل كنند ءعلمايعني  است ءعلماحكم براي ن . ايكه ارشاد جاهل كنيد
يا اينكه  دنياد بگيرو د نبرو اناينكه خودش يا پذيرد يعنيبايد انجام  ندندانمي انندارد اما وظيفه والدين ولو اينكه خودش

كه اگر خودت  هنگفت فقهااز  كسهيچو نيست وظيفه والدين در حد را محقق كنند. ارشاد جاهل حكم  لتوكيو  واسطهبه
 كه ارشاد كند.برو كسي را پيدا كن  دانينمي

 مستحب تأديب
گفتيم مواردي داريم كه براي والدين  .الكلام الكلامنيز اينجا . در استحبابي است ،بند دوم اين است كه در مواردي حكم

حكم عامي براي همه داريم كه در اين موارد نيز گاهي  .قلمرو مستحبات است و جزءديب واجب نيست أت اقدام به تعليم و
 است. كدؤم ينالدوات براي تعليمفلذا استحباب اين  .مستحباتاعانه بر و امر  مثلاقدام به اين كار كنيد  گويدمي

 غير بالغ تأديب
ست شامل ديگران گاهي ا ياستحبابيا  يوجوبدر مورد وظايف كه حكم والدين بايد گفت  هااينبين پاسخ به نسبت  در
شامل پدر فقط اين حكم كه نسبت به غير بالغين اي كه مميز و غير بالغ است مثلاً در بچهاين حكم را ندارند شود و ديگران نمي
 مورد ابتلاي بالغدر احكامي كه يعني  بايد اقدام به تربيت او كنند ولي ادله ارشاد جاهل مختص بالغين استشود كه مي مادرو 
ارشاد جاهل  ليمات واجب همانندعمده تع .ولي آن محدود است گيردميهم البته داريم كه غير بالغ را هم  يكجاهايي .ستا

نسبت به پدر و مادر براي غير بالغ هم وجوبش را  براي بالغين بر ديگران واجب است واينجا  اختصاص به بالغين دارد. حكم
خاص پدر و مادر است بخصوص  وظيفهو كيدي نيست ديگر وجوب تأو لذا مواردي هم داريم كه اين وجوب شامل  گيردمي

 هاآنان مستحب باشد ولي براي ممكن است براي ديگر .ديگران واجب نيستو اين واجب بر غير  كهدرحاليدر غير بالغ 
 .واجب نيست

 نتيجه
گاهي همين حكم بر سايرين هم كه كه بر پدر و مادر قرار داده نسبتش با سايرين اين است  تأديبيپس حكم تعليم يا 

كد أيتلذا ست ااستحبابي  هم ناديگر و برايهم آن حكم استحبابي است  و گاهياست د وجوب كّأتكه هست بنحو الوجوب 
كه براي ديگران واجب نيست  والدين واجب استحكمي كه براي سوم اينكه و كه اشاره شد  الخصوصيات ستحباب معالا
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شامل  حداقلمواردي آيا كه بررسي شود بايد  دولتمورد در  . حالنيست تأكيديديگر وجوب  شود وميي تأسيسوجوب 
استحبابي است بلكه كيدي نيست أت آنجاجا كه شامل نشد ديگر  ولي هر شودميد يكأاگر بشود موجب تيا نه؟  شودمين هاآن
 .شودمين هاآنشامل از آن  هاييبخش حداقلكه 

 جهت نهم
مقصود  درجاييقرينه اين است كه اگر  .يت شودحمل بر كفائو گفتيم كه اصل در خطابات عينيت است الا اينكه قرينه باشد 

كه است آنجايي شود البته اين مياين خطاب كفايي  كه اين مقصود تكرر پذير نيست قهراً فهميمو مي دانيممي كاملاًاز خطاب را 
دفن كرد و  آمداگر يكي دفن كنيد لذا گفته اين ميت را مثلاً  .تكرر پذير نيست مأموربهكه اين  فهمدميواضح عقل ما  طوربه

قابل تكرر  مأموربهدر خطابات عينيت است مگر اينكه اصل  .كفاييواجب وييم گاين را مي و لذامصداقي ندارد ديگر براي بقيه 
واجب و كفايي  شودمي جاهمهدر  و لذااين قرينه وجود دارد  هااين و امثال و تربيتدر تعليم  وقتآنكفايي  شودميباشد كه 
 با عقاب بيشتر. و مادربر پدر  مؤكّدبر همه و 

 دليل
مورد وجوب  شودمياين  ناپذيرتكرر  مأموربه .كه در اصول به آن اشاره شد يت هم همين نكته عقلي استدليل اين كفائ

است ولي  طوراينم الصلوة اقأ مثلاً .تكليفي دارد و هركسياصل دليل وجوب عيني است  كفايي ولو اينكه اطلاق دليل و
 اند ولي چيزي كه متعلقي دارد وخودش را بخو تواند نمازميهر كس كه مثل نماز  شودمي طورآنتكرر پذير باشد  كهوقتي

 مأموربهالعيني الا اذا كان الالوجوب  في الخطاب يحمل اليكه اصولي است  قاعده يك اين .كفايي شودمينيست  تكرر پذير
 لذاو قابل تكرر نيست  تأديبو  تعليم غالباً .قابل تكرر نيستكه مصداق همين است  نجااي. ةيايحمل الي الكف التكرر و غيرقابل

اگر محدوده وجوب همه هستند و كفايي است ها در خود آن ،است و مادراگر محدوده كفايي واجب فقط پدر  .كفايي شودمي
 .شودميكفايي همه 

 نكته
؛ ه استكه مخاطب دليل نبوداست توسط كسي  امتثالقابليت  سقوط دليل از و آن داريم يتغير از كفا چيزيما در مواردي 

اگر گفتيم ميت را دفن كنيد اين خطاب به  مثلاً از مكلف به دليل انجام آن فعل از غير مكلف  امتثالاز كسي به  سقوط دليليعني 
اين را دفن كرد و  آمدكه مورد خطاب نبود  ايبچه يا ديوانهاگر  است حال عاقلو بالغ  هايآدموجوب خطاب مكلفين به 

با عمل او از  و شدميشامل او هم و بگوييم كفايي بود  توانيمنمي اينجاكه  فهمدميعقل اين را و  شودميخطاب از همه ساقط 
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كه خطاب اگر كسي جزء عقلا باشد ولي كه  هركسيو عاقلين  و و بالغينمن براي كفايي است واجب، نه اين  .من ساقط شد
آنجايي كه طرف خطاب  .نيست تثالاممصداقي براي ولي انجام نشد  امتثال گويدميعقل داد؛ انجام عمل را متوجه او نيست 

 گوييممياينجايي كه غير مكلف به اين خطاب عمل كند ولي از سايرين ساقط شد و كرد  امتثالمكلف  گوييمميانجام بدهد 
اين هم در اينجا مصداق دارد و آن تكاليف است. ساقط و پيدا نشد چون مخاطب نبود ولي مورد تكليف مصداقي ندارد  امتثال

بر و حتي گفتيم اگر بر دولت شود را شامل مينباشد واجب باشد ولي براي ديگران  و مادرتربيتي كه واجب بر پدر  وتعليمي 
ربما پس  .شودميساقط  والدينتكرر پذير نيست از  كردند چونقيام بر اين امر  تبرعاً و ديگران واجب نيست ولي اگر آمدند 

كلي و اصولي است كه اينجا مصداق  قاعدهاين هم يك  .ليست به مخاطب بالتكليفتبرعي من الذي التكليف بالفعل اليسقط 
 است.اگر ياد گرفت تمام و  شودميتكرر نماين كه را بخواند  اشو سورهياد بدهد كه حمد به او قرآن . مثلاً دارد

 جهت دهم
 ءبراي علما اتگاهي بعضي از واجب ؟مطلق است يا مشروط به علماست كه براي والدين آمده  و استحبابي آيا اين وجوب

مشروط به علم ولي بعضي  شودمياين  كه برو عالم بشو ولي اگر عالم شدي اين براي تو واجب است حتماً گويدمينلكن است 
 دارد،قرار  و مادرآيا اين تعليمي كه بر عهده پدر  . حالبايد بروي ياد بگيري دانينمياگر هم يعني مطلق است واجبات از 

اگر ندارد بايد برود ياد كه اين كار را بكني يا اينكه مطلق است بايد  دانستيو مياست كه اگر بلد بودي مشروط به علم تكليف 
اعم از اين اطلاق و چون  انجام دهدبايد اين كار را و مطلق است  ،به خاطر اطلاق ادلهكه گفتيم  قبلاً .توكيل كنديا بگيرد 
اين  پس ؛بالتوكيل وأتكليف بايد انجام شود بالمباشره  اين لذا شود مخدوشندارد كه  يوجههيچ ،ستا و مباشرتتوكيل 

يا بايد خودت اقدام كني يا بايد به  دانينمياگر و بايد اقدام كني  دانيمياگر  درهرحالتكليف مشروط به علم والدين نيست 
 ل نمايي.ديگران توكي

 دهميازجهت 
لي صتو كهاين است  ؟ جوابليتوصاست يا اين است كه اين حكم تعبدي  كنيمميآخرين بحثي كه ذيل اين روايات عرض 

 لي نوع اول وصتوقائل به اينجا در  .دو نوع توسلي بوديمقائل به  كهداشتيم  طولاني هايبحث ،بحث تعليم قرآندر  است.
اصل  چه واجب و چه مستحب و مادروظايف تعليمي پدر  . درببينيدقبل  ثمباحتوضيحاتش را  بايد يم كهلي نوع دوم بودصتو
 .لازم نيست و تكرارگفتيم  قبلاً ست كه اخاصي  ليصست ولي در مثل آموختن قرآن يك نوع تواليت صتو


